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 مفهوم اقتصاد

اسـت. در  « میانـه روى »در لغت بـه معنـاى   « اقتصاد»

روایات نیز به همین معنا و در برابر اسـرا  بـه کـار    

ــه اســت ــه الســلام((نانکــه امیرالمنمنینچ ؛رفت  ))علی

 فرمود:

وَإنَ السرََ َ  (عزّوجلّ)إنّ القَصْدَ أمْرٌ یُحِبُّهُ اللّهُ »

میانه روى امرى است که خداونـد عزیـز و    ؛7«یُبّْغِضُهُ

ــمن     ــرا  را دش ــته و اس ــت داش ــل آن را دوس جلی

 دارد. مى

                                                 

 .121ص ،  8، ج الحكمةميزان  . 1
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اقتصاد به عنوان علم ـ که امروزمتداول اسـت ـ    

سازد تا بـا اسـتفاده    ه انسان را قادر مىدانشى است ک

 .7منابع کمیاب تولید، بیشترین نیازها را تأمین نمایداز

زندگى اقتصادى را ارزیابى »امّا روش اقتصادى 

سازد  نموده، با پندارى که از دادگرى دارد، روشن مى

که این زندگى چگونه باید باشد، و به چـه روش داد  

 «اى باید سامان گیرد. منشانه

اى بپرسد: دست آوردهـاى   آن گاه که گوینده»

بازار آزاد چیست؟ و چگونه ارزش به تقاضـا وابسـته   

است؟ و ایـن وابسـتگى یکـى بـه دیگـرى، چگونـه       

باشــد؟ دانــش اقتصــاد بــه ایــن پرســش پاســخ  مــى

گوید. و هرگاه بپرسد: شایسته است بازار چگونه  مى

                                                 

 .11اى بر علم اقتصاد، ص  مقدمه . 1
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دار پخـش   توانـد عهـده   باشد؟ آیـا آزادى بـازار مـى   

توانـد نیازهـا را، بـه آن     ادگرانه کالا گردد؟ و آیا مىد

انگارد، سیراب سـازد؟   گونه که دادگرى اجتماعى مى

 7روش اقتصادى، پاسخگوى چنین پرسشهایى اسـت. 

و از « آنچـه هسـت  »تـر، دانـش از    به عبّارت روشـن 

آنچـه بایـد   »گویـد، و روش از   هایش سخن مى علتّ

 .0«آنچه نبّاید باشد»و « باشد

... شهید سیّد محمّد باقر صـدر در پاسـخ   آیت ا

« وجـود اقتصـاد در اسـلام   »این سنال که منظور ما از 

                                                 

، «گىىامز دت مرىىير»پژوهشىىز رسرزىىار دت اقتصىىاد ازىى  ،   . 1

 .11و  33و  32صص

، «گىىامز دت مرىىير»پژوهشىىز رسرزىىار دت اقتصىىاد ازىى  ، .  3

 .11و  33و  32صص
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منظور ما از اقتصاد اسـلامى،  »دارند:  چیست، بیان مى

 .7«روش اقتصادى است نه دانش اقتصاد

اسلام، براساس روش اقتصـادى خـا ّ خـود،    

عـدالتى اقتصـادى را از    هرگونه ظلم و اجحا  و بى

رد. و در این راستا از کارخانـه و چگـونگى   ب بین مى

هاى زندگى، از بازار و انواع دادوستد، از  تأمین هزینه

گویـد. بـه رـور کلّـى، بـه       زارع و مزارعه سخن مى

شـود   عواملى که موجب اصلاح اقتصاد در جامعه مى

کشـاند   ترغیب و از عواملى که اقتصاد را به فساد مى

 جلوگیرى کرده است.

 به وجود آوردن روش اقتصادى هد  اسلام از

                                                 

 ،«گىىامز دت مرىىير»پژوهشىىز رسرزىىار دت اقتصىىاد ازىى  ،  .  1

 .11و  33و  32صص



 9 / پانزدهمدوره هشتم، شماره 
 

در گذشته یادآور شدیم که اسلام اصـالت را بـه روح   

انسان داده و تمـام تـلاش و کوشـش پیـامبّران بـراى      

هـاى دنیـوى بـوده اسـت، تـا       تزکیّه روح از پلیـدى 

سرانجام انسان به کمال شایسته خویش ـ که رسـیدن   

یعنى قرب خداوند باشد ـ برسـد و    ؛به مطلوب نهایى

 تر شود. ب هر درجه از قرب، کاملبا کس

ــى  ــابراین، پ ــى بن ــام    م ــلام، تم ــه اس ــریم ک ب

هایش را در راه تزکیّه نفس و به فعلیتّ رسیدن  برنامه

انسانیتّ تنظیم نموده و اهدافى را به عنـوان مقـدّمات   

رسیدن به هد  برتر، در نظر گرفتـه اسـت. یکـى از    

ایــن گونــه اهــدا  مقــدّماتى، برقــرارى نظــام ســالم 

قتصادى در ابعـاد گونـاگون جامعـه اسـت، تـا هـم       ا

پاسخگوى نیازهاى مادّى فرد و جامعه باشـد، و هـم   



 تعلیم و تربیت و اقتصاد / 01
 

روى در این راه در دام دنیاپرستى نیفتد  انسان با زیاده

 و از آرمان نهایى خویش باز نماند.

اگر به دقت به مسائل حقوقى و روش اقتصادى 

اسلام بنگریم و کتابهـاى فقهـى را کـه تحـت عنـوان      

تجــارت، مضــاربه، شــرکت، مزارعــه، رهــن، اجــاره، 

خمس و زکات، احیاى موات و...تنظیم شـده مطالعـه   

کنیم، و مسائلى را که به صورت توصیه، موعظـه، بـا   

))صـلى  الشّـأن اسلام  بیانات گوناگون از پیامبّر عظـیم 

به  ))علیهم السلام((و از امامان معصوم الله علیه وآله((

م، به روش انسانى اقتصاد ما رسیده است ملاحظه کنی

خواهیم برد، و با عـدالت اقتصـادى اسـلام آشـنا      پى

 خواهیم گشت.
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در اسـلام، بــه وجــودآوردن عــدالت اقتصــادى  

اى است براین که مردم در پرتو آسایش مادى،  مقدمه

 خدا را ستایش کنند و شکرگزار نعمتهاى او باشند.

 ))صــلى الله علیــه وآلــه((رســول گرامــى اسلام

أللّهُمَ بْارِکْ لَنا فی الْخُبّْزِ وَلاتُفَرِقْ بَیْنَنـا وَبَیْنَـهُ،   » فرمود:

 ؛7«فَلَولاَ الْخُبّْزُ ماصَلَیْنا وَلاصمُْنا وَلا أدَیْنا فَـرائََِ رَبننـا  

خداوندا! به نـان مـا برکـت بخـش، و بـین مـا و آن       

که اگـر نـان نبّاشـد، از عهـده روزه و      ؛جدایى مینداز

 گارمان بر نخواهیم آمد.دیگر واجبّات پرورد

منظور این است کـه تـأمین معیشـت و داشـتن     

رفــاه مــادّى، ایجــاد زمینــه بــراى عبّــادت و ســتایش 

 خداوند است.

                                                 

 .1، تواست 11، ص 13، ج عةالشي وزائل . 1
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 نقش تعليم و تربيت در اقتصاد

هر نظامى ناچار است براى رفع نیاز عمـوم، بـه بُعـد    

مادّى جامعه توجّه کامل داشته و )جهت رفع نیازهاى 

اجحـا  و هرگونـه تعـدّى بـه      مادّى و جلوگیرى از

حقوق دیگران( افراد را زیـر پوشـش برنامـه صـحی      

 اقتصادى قرار دهد.

یابیم که بُعـد   با دقتّ در ابعاد یك جامعه درمى

اى است که اگـر برنامـه    اقتصادى داراى اهمیتّ ویژه

کاملى براى آن ارائه نشود و به اجرا درنیایـد و نظـام   

، بعنـوان یـك نقطـه    اقتصادى آن از هم پاشیده باشـد 

اى در دست دشمن، جهـت   ضعف در جامعه، وسیله

محو نظام و استثمار ملتّ خواهد شد و دشمن بـا بـه   

دست گرفتن بعد اقتصادى، به تدریج در بعد سیاسى، 
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فرهنگى، اعتقادى و نظامى نفوذ کرده، آنهـا را قبّضـه   

 کند. مى

این مطلب احتیاج به دلیل و برهان ندارد، فقـ   

نگاهى به کشـورهاى جهـان سـوم و نیـز      کافى است

آن  ؛بیفکنـیم  - نظرى به گذشته کشور خودمان ـ ایران 

گردیم که شرق و غرب چگونه اقتصاد  گاه متوجّه مى

این کشورها را قبّضه کرده، معادن و منـابع ثـروت را   

در پنجه اجحا  و تجاوز خویش گرفتـه و نیروهـاى   

هنــ ، انــد. و بــا فر انســانى را بــه خــدمت در آورده

سیاست و اعتقادات وارداتى خویش، به زندگى مردم 

اى  شکل غربـى و یـا شـرقى داده، آنهـا را بـه گونـه      

اند که بتواننـد مصـر  کننـدگان     تربیت و تعلیم داده

 خوبى براى آنها باشند.
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آن گاه که کشور و یا نظامى در بعد اقتصـادى،  

روى پاى خود بایستد و اقتصاد سـالمى را در جامعـه   

ــه اجــ ــى در جهــت اســتقلال ب را در آورد، قــدم مهمّ

 سیاسى، اعتقادى، فرهنگى و نظامى برداشته است.

اگر چه اقتصاد، علّـت تامّـه بـراى اسـتقلال در     

ولـى داراى نقـش مهمّـى     ؛دیگر ابعاد جامعـه نیسـت  

توانـد از اسـتقلال    است. البّتّه جامعه بدون آن هم مى

وقتـى  ولـى ایـن    ؛فرهنگى یا اعتقادى برخوردار باشد

پذیر است که بعد معنوى در جامعـه گسـترش    امکان

یافته و بر دیگر ابعاد آن غلبّه پیدا کرده باشد، امّـا تـا   

زمانى که دیـد مـادّى حـاکم اسـت، امکـان اسـتقلال       

سیاسى و... ممکـن نیسـت. بایـد توجّـه داشـت کـه       

مقصود ما از استقلال اقتصادى، شکل غربى و شـرقى  
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بنـد و بـارى،    فحشا، بـى آن نیست، که زمینه هرگونه 

ــاول حقــوق مستضــعفان باشــد، بلکــه   غــارت و چپ

سـاز   استقلال اقتصادى زمـانى ارزش دارد کـه زمینـه   

 معنویتّ باشد.

هاى تربیتى در مکاتب و جوامـع امـروز    برنامه

ریزى شده است که انسان را بـه جانـب    رورى ررح

مصر ِ بیشتر هدایت و هر روز کالاهاى متنـوّعى بـه   

 دهد. مىاو ارائه 

انسان غربى یا شـرقى و یـا انسـانهاى غـرب و     

شرق زده، راهى جز این ندارند که سر تا پـا ماشـینى   

شوند، و اگر تولید کننده نیستند، لااقل مصر  کننـده  

خوبى باشند. ماشینى شدن و غرق شدن در کالاهـاى  

رنگارن  غربى، تمامیتّ وجود اشـخا  را تشـکیل   
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قادر به شناخت خود به رورى که بدون آن  ؛دهد مى

 توانند در صحنه اجتماع ظاهر شوند. نبّوده و نمى

امروز آمریکا و به رور کلىّ اروپا از آن جهـت  

اى دارد، براى جوامع عقب مانـده   که اقتصاد پیشرفته

صنعتى هد  اصـلى قـرار گرفتـه اسـت. اقتصـاد در      

ها را  ها همچون بت ظهور کرده و ملتّ بیشتر جامعه

خود کرده است. و چـون ایـن بـت،     فریفته و شیداى

بیش از همه جا در آمریکا و اروپا ظهور کرده اسـت،  

کوشـند خـود را متخلّـق بـه اخـلاق       عموم مردم مى

آمریکایى و اروپایى بگردانند. بنابراین، انسان امـروز،  

حقیقت خویش را به فراموشى سـپرده و در مسـیرى   

بـه   پیماید. انسانها در چنـین جـوامعى   غیر آن راه مى

خواهند و فطرت درونـى   دنبّال آن نیستند که چه مى
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بلکه خواست آنها را جهـان   ؛رلبّد آنها چه چیز را مى

کنـد. خواسـت حقیقـى     بیرون از خودشان تعیین مى

اى  هـاى مصـنوعى و پوشـالى    انسان، قربانى خواسته

شده است که اقتصاد نو براى آنهـا بـه ارمغـان آورده    

مطلب را خلاصـه کـرده،   است. در عبّارتى کوتاه باید 

بگوییم: تعلـیم و تربیـت، امـروز در خـدمت اقتصـاد      

تولیــدى و مصــرفى اســت، نــه در خــدمت انســان و 

 انسانیتّ.

هـاى تربیتـى    اسلام با اشاعه فرهنـ  و برنامـه  

دهـد تـا    خویش در بعد اقتصادى روشى را ارائه مـى 

اقتصادى بدون وابستگى به بیگانگان به وجـود آورد.  

اى است کـه از پشـت    در اسلام به گونه تربیت افراد

نگرنـد   عینك توحید به اقتصاد و فعّالیتّ اقتصادى مى
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شان از فعّالیتّ اقتصادى، تأمین رفاه خودشان  و غرض

باشد. در نظر آنان تلاش اقتصـادى یـك    و جامعه مى

وظیفه عبّادى ـ اقتصادى اسـت کـه در نهایـت از آن،     

 قرب الهى را باید رلبّید.

دى اسلام، بـراى بـه وجـود آوردن    روش اقتصا

یك اقتصاد سالم جهت تأمین رفاه فردى و اجتمـاعى  

بر پایه عدالت اقتصادى و انسانى و در نهایت، آمـاده  

 باشد. کردن زمینه معنوى براى پرستش اللّه مى

 ))صــلى الله علیــه وآلــه((رســول گرامــى اسلام

 فرمود:

غنى بودن و  ؛7«نِعْمَ الْعَوْن عَلى تَقْوَى اللّهِ الْغِنى»

 نیازى، یاور خوبى بر تقواى الهى است. بى

                                                 

 .2، تواست 11، ص 13وزائل الشيعه، ج  . 1
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اینك، با توجّه به اهمیتّ مسأله اقتصاد، به نقش 

 پردازیم. تعلیم و تربیت اسلامى در اقتصاد مى

 تأثير تعليم و تربيت بر اقتصاد

اگر بخواهیم به رور دقیق از تأثیر تعلیم و تربیـت بـر   

اید تمام ابـواب  روى اقتصاد یك جامعه آگاه گردیم، ب

فقهى اقتصاد اسلام )بـاب اجـاره، تجـارت، مزارعـه،     

شرکت، مضاربه و...( را با تمام مسائلش بررسى کنیم، 

هاى لطیف اخلاقى آنها نظـر افکنـیم.    آن گاه به نکته

این کار به فرصت زیاد و به گروهى محقّق نیـاز دارد  

هاى تربیتـى و تعلیمـى    که به بررسى بنشینند و لطیفه

له را به دقتّ اخذ کنند و نمودارى از اقتصاد سالم مسأ

که در پرتـو تربیـت اسـلامى و مراعـات      -اسلامى را

 آید ـ ارائه دهند. هاى پرورشى به وجود مى برنامه
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انسان تربیت شده در مکتب الهـى تـابع امـر و    

دین است. و « نبّاید»و « باید»نهى و یا به عبّارت دیگر 

اى  ، مصـلحت و مفسـده  ملاک باید و نبّاید در اسلام

است که در مورد امر و نهى وجود دارد. آنچـه داراى  

مصلحت فرد و اجتماع بوده به انجام آن امر فرموده و 

 از آنچه داراى مفسده بوده نهى کرده است.

قالَ: خَطَبَ رَسُولُ  ))علیه السلام((عَنْ أبی جَعْفَر

يـا  »داعِ فَقالَ: اللّهِ ـ صلّى الله عليه و آله ـ: في حَجَّةِ الْوِ  

أيُهاَ الْنّاسُ مامِنْ شىَء يُقَرِّبُكُم مِنَ الْجَّنّةِ وَيُباعِـُُُُم مِـنَ   

الْنّارِ إلاّ وَقَُْ أَمَرّْتُكُم بِهِ وَمامِنْ شىء يُقَـرِّبُكُم مِـنَ الْنّـارِ    

 7.«وَيُباعُُُُِم مِنَ الْجَّنَةِ إلاّ وَقَُْنَهَيْتُكُم عَنهُْ.
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ــام باقر ــلا امـ ــه السـ ــول م(())علیـ فرمود: رسـ

الـوداع )آخـرین    حجّـة در ))صلى الله علیه وآله((خدا

حج پیامبّر( فرمود: اى مردم! به آنچه شما را به بهشت 

کند، امر کردم، و از انجـام   نزدیك و از جهنّم دور مى

ــك و از بهشــت دور   ــنّم نزدی ــه جه آنچــه شــما را ب

 گرداند، نهى نمودم. مى

ســالت تعلــیم و تربیــت همــه جانبّــه اســلام، ر

بزرگى دارد و آن توجّه دادن به روش اقتصادى است، 

کند. و این  که سلامت اقتصادى جامعه را تضمین مى

توانـد نقـش    براساس مصال  و مفاسدى است که مى

مثبّت یا منفى داشته باشد. از آنچه به اقتصـاد ناسـالم   

اى که مضرّ به معنویّات بوده  شده ـ به گونه  منجر مى

و بدانچه به اقتصاد سـالم منتهـى    است ـ نهى فرموده 
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گردیده )مفید براى رشد انسانیتّ بوده است( امـر   مى

 کرده است.

به عنوان مثال، دو نمونه از مسـائلى کـه ارزش   

 شویم. مثبّت و منفى در اقتصاد سالم دارند، متذکّر مى

تجارت و دادوستد از روى رضایت، مالکیتّ از 

ى براى حفـ   رریق مشروع، فعّالیتّ و تلاش اقتصاد

آبــرو، صــله رحــم، اداى دَیــن، احتــرام گذاشــتن بــه 

مالکیتّ عمومى، قناعت، انفـاق و...از جملـه مسـائلى    

است که اسلام به جهت داشتن ارزش مثبّت، به انجام 

 آنها امر فرموده است.

و امّا اسرا ، ربا، احتکار، رشوه، تولید کالاهاى 

تند که بـه  مبّتذل از قبّیل آلات قمار و...و...مسائلى هس

جهت داشتن نقش منفى در اقتصاد، اسلام از آنها نهى 
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کرده است. روایات بسیارى در کتـب روایـى در ایـن    

موارد وارد شده است که به جهت اختصـار از آوردن  

 کنیم. آنها صر  نظر مى

انسان از آن هنگامى که در دامان پر مهر مادر و 

یـن  شود، ا کند و بزرگ مى در خانواده پاک رشد مى

آمـوزد. انجـام دسـته اوّل و     دو دسته از مسائل را مى

نفى دسته دوّم، نقش منثّرى در رشد اقتصاد سـالم در  

 زندگى فرد و جامعه دارد.

افراد در محی  هاى تربیتى و آموزشى اسـلامى  

 ؛آموزند که باید راستگو باشند )خانواده و مدرسه( مى

ع بوده در زندگى، دیگر دوست و قان ؛دار باشند امانت

ــد. و     ــود بدانن ــافع خ ــون من ــران را چ ــافع دیگ و من

آموزند که باید یار مستمندان باشند. سخن مولاى  مى
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اند  را به گوش دل سپرده ))علیه السلام((على، متّقیان

 که فرمود:

 ؛7«أحْسَنُ الْنّاسُ عَيْشاً مَنْ عاشَ الْنّاسُ مِنْ فَضْلِهِ»

مـردم در  بهترین مردم از حیث زندگى کسى است که 

 پرتو لطف و مهربانى او زندگى کنند.

خیانت، دزدى، اسـرا ، ربـا، اعتیـاد بـه مـواد      

مخدر، کسلى، تنبّلى، پرخورى، خواب بیش از اندازه، 

خوارى، قماربازى، آموختن علـوم غیـر مـورد     شراب

نیاز جامعه، سـاختن ابـزار و آلات لهـو و لعـب، کـم      

ــى  ــار، ب ــى، احتک ــه  فروش ــر جامع ــاوتى در براب ، تف

خودگرایى، عجب و تکبّّر، حسد، بخل، حر ، رمع 

در حقّ دیگران، ظلم به نفس و دیگـران و...از جملـه   
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کشانند. و در  عواملى هستند که اقتصاد را به فساد مى

واقع، انسـان پـرورش یافتـه در مکتـب اسـلام ـ کـه        

اقتصاد را زمینه ساز شـکوفایى اسـتعدادها و سـتایش    

داند ـ از هر عاملى   مىخدا، و یارى خوب براى تقوا 

که اقتصاد خـانواده و اجتمـاع را بـه سـوى انحـرا       

 کند. بکشاند پرهیز مى

اند، اگر چه  انسانهایى که این چنین تربیت یافته

زارع، صنعتگر، کارمند، کارگر و یا مهندس و پزشـك  

بنـد بـوده، در    و...باشند، به تعهّد انسانى خویش پـاى 

قلال اقتصادى خواهند رشد اقتصاد سالم اجتماع و است

کوشید. بنابراین، اسلام با ساختن چنین افـرادى و بـا   

اش را در  تعلــیم و تربیــت صــحی ، روش اقتصــادى

کند و از فسادى کـه از ناحیـه افـراد     جامعه پیاده مى
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ــد مــى  ــد،  ســودجو، حــری. و...اقتصــاد را تهدی کن

هــاى  مــثلا جلــوى مالکیّــت ؛نمایــد جلــوگیرى مــى

یف و میل بیت المال، ربا، قمار و نامشروع، از قبّیل ح

فروش کالاهاى نامشروع همچون شراب، آلات قمار، 

موادمخدّر، و ورود کالاهایى را که جز جنبّـه فسـاد و   

 گیرد. اى ندارد مى ابتذال فایده

اسلام، دست حاکم شرع را در مورد کسانى که 

ــارر     ــه خ ــه را ب ــوى جامع ــهاى معن ــد ارزش بخواهن

غیره زیرپا بگذارنـد، بـاز   سودجویى هاى اقتصادى و 

دانـد و   اى که صـلاح مـى   گذاشته تا آنها را به گونه

 دهد تنبّیه کند. تشخی. مى

ــت اســلامى در رشــد اقتصــاد و   ــیم و تربی تعل

استقلال اقتصادى و به وجود آوردن اقتصـادى سـالم   
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در جامعه، نقشى مثبّت و بسـیار مـنثّر دارد. در واقـع    

هر مسـلمانى کـه   یك کارگر یا کشاورز، و صنعتگر و 

کنـد، کـارش بـه     در جنبّه اقتصادى جامعه تلاش مى

شود، و از آن نـه تنهـا تـأمین     عنوان عبّادت تلقىّ مى

بلکه نظرى بـالاتر   ؛رلبّد زندگى خود و اجتماع را مى

 دارد وآن، خشنود ساختن خداوند متعال است.

 چند نكته* 

هــایى کــه وظیفــه تعلــیم و تربیــت  آموزشــگاه

هده دارند، باید به نکاتى چند توجّـه  اقتصادى را به ع

 داشته باشند:

اى جلـب   ـ افراد مورد نظر را باید بـه رشـته  7

کنند که در رشد اقتصادى منثر بوده و جامعه نیازمنـد  

تا از ایـن رریـق نیروهـاى متخصـ. و      ؛به آن است
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تربیت شده، ابزار تولید و منابع تولیدى را بـه دسـت   

 ى نبّاشد.گیرند تا نیازى به متخص. خارج

هاى مهم تعلـیم و تربیـت در    ـ از جمله نقش0

هاى مردم و استقلال اقتصـادى   اقتصاد، رفع نیازمندى

اى ـ فنـى، از وظـایف     لذا آمـوزش حرفـه   ؛باشد مى

 تعلیم و تربیت است.

هــا موظّفنــد دانــش آمــوزان و  ـــ آموزشــگاه9

دانشجویان را از رریق آزمایش و عمل به مسائل آشنا 

 تنها تئورى کافى نیست.زیرا  ؛سازند

ــه الســلام((حضــرت على ــود:  ))علی رأىُ »فرم

ــهِ عقــل مــرد بــه انــدازه  ؛7«الرَجُــلِ عَلــى قَــدْرِ تَجْرِبَتِ
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و نیـز فرمـود:    اى اسـت کـه اندوختـه اسـت.     تجربه

 ؛7«أَلْتَجارُبُ عِلْمٌ مُسْتَفادٌ»

رود  هاى اقتصادى انتظـار مـى   ـ از آموزشگاه3

ه مناسـب دنیـاى جدیـد    که روحیه احساس و اندیش ـ

)یعنى دنیاى رشد اقتصادى( پدیـد آورنـد و تغییـر و    

ــد.    ــاد کنن ــردم ایج ــه م ــان و عام ــولاتى در متربّی تح

سط  بودن اقتصاد جامعه بـا جوامـع پیشـرفته در     هم

و تحرّک بیشتر است.  گرو ابتکار و استقلال شخصیتّ

برنامه تعلیم و تربیت در محی  هاى آموزشى باید بـه  

اى تنظـیم شـود کـه چنـین صـفاتى در مـتعلّم        گونه

 .0پرورش یابد

                                                 

 .312، ص 1شرح غرت، ج  . 1

 .121تعليم و تربيت دت جهان امرور، ص  . 3



 تعلیم و تربیت و اقتصاد / 01
 

ـ به متربّیان اقتصـاد بیاموزنـد کـه بهداشـت      0

محـــی  و بـــدن را کـــاملا رعایـــت نماینـــد تـــا از 

هایى که ممکن است عارض آنهـا و دیگـران    بیمارى

شود، حتىّ الامکان جلوگیرى به عمل آیـد تـا در اثـر    

ى بـه  ضعف بدنى و فکرى، رکـود در رشـد اقتصـاد   

 وجود نیاید.

ـ به وجود آوردن تعهّد و مسنولیتّ اجتماعى 6

از مسائل مهمىّ اسـت کـه در اقتصـاد نقـش اساسـى      

دارد. کارگر و مهندسى که خود را مسنول بدانـد، در  

کوشد و از آن )همچون مـال خـود(    حف  صنایع مى

کند. در غیر این صـورت، بـا افـرا  و     نگاهدارى مى

فرســودگى ابــزار تولیــد و باعــث ، تفــری  در کارهــا

 کندشدن تولید و توزیع خواهد شد.
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 فرمود: ))علیه السلام((حضرت على

إتَقُوا اللّهَ في عِبادِهِ وَأنَكُمْ مَسْؤولوُنَ حَتّـى عَـنِ   »

بترسید از خدا  ؛7«الْبِقاعِ وَالْبَهائِم وَأطِيعُوا اللّهَ وَلا تُعْصُوهُ

)در برابـر  همانـا شـما    ؛در مورد بندگان و شهرهایش

هـاى زمـین و چهـار پایـان      آنها( حتىّ در برابر قطعه

مســنولید. و خــدا را اراعــت کنیــد و معصــیت او را 

 مرتکب نشوید.

اى کـه استعدادشـان    ـ افراد را باید در رشـته 1

کند کمك و یارى کنند، تا نتیجـه مثبّـت آن    اقتضا مى

  حتمى بوده و به زودى به ثمر بنشیند.

                                                 

، 388، ص 1دسىىد، ج الب غىىه ابىىى ابىىز ال    شىىرح جهىى  .  1

 .118خطبه
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 ى براى تعلیم و تربیت بهترین سرمایه گذار

آنهایى که تعلیم و تربیت را فق  از دید بازدهى مادّى 

سنجند، در سـرمایه گـذارى، بـه ایـن مقـدار کـه        مى

افرادى محدود، با مهارتى کامل، براى تولیـد و رشـد   

نمایند تا غرض اصلى ـ   اقتصادى آماده کنند، اکتفا مى

که بازدهى بیشتر در مـدرنیزه کـردن محـی  اسـت ـ      

 حاصل شود.

 ؛نگـرد  دید مادّى، به انسان چون ابزار تولید مى

ساختن ابزار تولید بهتر براى تولید بیشـتر و سـاختن   

 نیروى انسانى عالى تر براى بازدهى بیشتر.

هـاى انسـانى وکمـال انسـانى      این دید به جنبّه

شودکه به افـراد کـم اسـتعداد     کارنداشته وموجب مى

ى رشـد اخلاقـى   ویـابرا  ؛ویا کنـدذهن توجـه نشـود   



 33 / پانزدهمدوره هشتم، شماره 
 

 ؛اى درنظرگرفته نشـود  وکمال انسانى آنها و...سرمایه

 ؛ویا در کارها فق  بـه تخصّـ. افـراد ارج بگذارنـد    

هرچند افرادى باشند کـه ارزشـهاى والاى انسـانى را    

 زیرپا گذاشته وبراى آنها احترامى قائل نبّاشند.

گردد  ریشه چنین دیدگاهى به سودجویى برمى

و سـرمایه دارى و یـا نیمـه    و اغلب جوامـع صـنعتى   

 سرمایه دار، امروز داراى چنین دیدگاهى هستند.

گذارى بـراى تعلـیم و    به عبّارت کوتاه، سرمایه

تربیت از دیدگاه مزبور، جز براى رسیدن به خواسـته  

هاى شهوانى گروهى سردمدار بیش نیست. این گروه 

همان اشخاصى هستند که قرآن مجید در بـاره ایشـان   

 فرماید: مى
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ذلِكَ بِأنَهُمُ اسْتَحَبُوا الْحَيوةَ الـُُنْيا عَلَـى الاْخِـرَّةِ    »

غضـب و هـدایت    ؛7«وَأنَ اللّهَ لا يَهُِْي الْقَوْمَ الْكـافِرّينَ 

الهى برآنان به سبّب این است که زنـدگى دنیـا را بـر    

آخرت برگزیدند و همانا خدا گروه کافران را هدایت 

 کند. نمى

بیت را از دیـدگاه الهـى و   امّا اسلام، تعلیم و تر

انسانى و کمال معنوى نگریسـته و آن را در تعلـیم و   

تربیت اصل دانسته، و دیگر مسائل تربیتـى را فـرع و   

دهـد. روى ایـن    مقدّمه براى رسیدن به آن قـرار مـى  

گذارى براى تعلیم و تربیـت، در رأس   سرمایه، لحاظ

گیـرد، و از ضـرورتى    هاى حکومتى قرار مـى  برنامه

شود. حکومت باید همه افراد را  برخوردار مى خا 
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تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار دهد. و هـی  کـس   

نبّاید به عنوان کند ذهن بودن و یا عوامل دیگر )چون 

ضــعف اســتعداد( تحقیــر شــده و از تربیــت صــحی  

محروم بماند. او نیز باید تحت پوشـش تربیتـى قـرار    

اند، و در حدّ گیرد، تا آنچه در توان دارد به ظهور برس

هر چند ناچیز  ،کاردانى خویش به جامعه خدمت کند

باشد. چه بسا افراد کم ذهن در بعضى از هنرها نبّـو   

خاصىّ دارند و چنانچه تحت آمـوزش صـحی  قـرار    

زیرا از نظر  ؛توانند براى جامعه مفید باشند گیرند، مى

این دیدگاه، ارزش انسانى مورد توجه است، نه ابـزار  

هاى به دست آمده نبّایـد   سودجویى. سرمایهتولید و 

انبّاشته شود، بلکه صر  انسانهایى شود که خواهـان  

اى از آنهـا نتواننـد بـازدهى     رشد هستند. اگرچه عده



 تعلیم و تربیت و اقتصاد / 06
 

ولـى از تربیـت صـحی      ؛مادّى چندانى داشته باشـند 

لا یُکَلِفُ اللّهُ نَفْساً إلاّ » ؛اسلامى برخوردار خواهند شد

انسانى را در حدّ وسعش مکلّف  خداوند هر ؛7«وُسْعَها

قرار داده است. هر شخصى که تـوانش بیشـتر باشـد،    

اش سنگین تر خواهد  تکلیفش در برابر خود و جامعه

دولت اسلامى موظّف اسـت در بودجـه سـالانه     بود.

گذارى کافى را براى تربیـت نیروهـاى    خود، سرمایه

انسانى )در جهت بـه کـار انـداختن امـور اقتصـادى،      

، نظامى و فرهنگى کشور( در متن برنامه خود سیاسى

قرار دهد. نیروى انسانى، سرمایه بزرگى است کـه در  

 رشد سرمایه مادّى نقش بسیار مهمى دارد.
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این مطلب لازم به تذکّر است که مقصود مـا از  

نیروى انسانى این است که هر فردى نیـرو و فکـر و   

تواند،  استعدادش را به کار انداخته و در بُعدى که مى

خدمت نماید. به عبّـارت دیگـر، بـه فعلیّـت رسـیدن      

استعداد هر فـردى در جهـت امـرى از امـور کشـور،      

دهد. کسـب معلومـات،    نیروى انسانى را تشکیل مى

مهارت و برخوردار بودن از ذوقى سلیم، از لـوازم بـه   

است. خـواه فعلیّـت آن    فعلیتّ رسیدن نیروى انسانى

د رشد صنایع، تولیـدات،  در جنبّه اقتصادى باشد )مانن

ــد سیاســى،    ــا در بع ــى و...( ی ــابع زیرزمین کشــف من

 فرهنگى و غیره.

ظهور نیروهاى انسانى در بعد اقتصادى موجب 

شود که اقتصاد مملکت از رکـود رهـایى یافتـه و     مى



 تعلیم و تربیت و اقتصاد / 08
 

از منابع زیرزمینى به خوبى  ؛فقر و کمبّود از بین برود

دسـت  توزیع کالا با قیمت مناسـب بـه    ؛استفاده شود

مردم از رفاه مادّى برخـوردار   ؛مصر  کنندگان برسد

تـر از   کن شود. مهـم  بیکارى در جامعه ریشه ؛گردند

همه این که، راه نفوذ مستکبّران ـ که همیشه درصـدد   

چیزى جامعـه اسـتفاده    هستند تا از نادارى، فقر و بى

 کرده و آنها را به بندکشندـ گرفته شود.

سیاسى موجب  ظهور نیروهاى انسانى در جهت

گردد که افرادى لایق در رأس امور مملکت قـرار   مى

ها را افرادى دانا با مـدیریتّ کامـل    وزارتخانه ؛گیرند

اداره نمایند و کشور را از روابطى صحی  و مشروع با 

کشــورهاى همســایه و غیــره برخــوردار ســازند و از 

شود جلوگیرى  روابطى که موجب ذلتّ یك ملت مى
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هاى دقیق بـر ربّـق    ین که برنامه ریزىنمایند. دیگر ا

شرع و دیـن بـراى بـه وجـودآوردن نظـم و اصـلاح       

جامعه ارائه دهند. و نیروهـاى تربیـت شـده در بعـد     

سیاسى )براى اداره امـور کشـور(، حکومـت را یـك     

امانت از جانب خدا و مردم بدانند که به عهـده آنهـا   

گذاشته شده است و هر نوع کوتاهى را خیانتى بزرگ 

 ر حق خدا و مردم بشمارند.د

به فعلیتّ رسیدن استعدادهاى انسانى در جنبّـه  

گردد: کشور داراى سربازانى ماهر و  نظامى، سبّب مى

قوى باشد کـه بـا وجـود آنهـا مرزهـاى کشـور امـن        

خواهند بود و مـردم بـا آرامـش کامـل بـه تـلاش و       

فعّالیتّ خواهند پرداخت. اینها )سپاه و نظامیان( زینت 
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ــن هســتندو باعــث  ــه چنانکــه على ؛عــزتّ دی ))علی

 در باره آنها فرمود:السلام((

فَالْجُّنُودُ بِإِذْنِ اللّهِ حُصوُنُ الرَّعِيَـةِ وََيَْـنُ الْـوُلاةِ    »

 ؛7«وَعِزُّالُيّنِ وَسُبُلُ الامَْْنِ وَلَـيََْ تَقُـومُ الرَّعِيَـةُ إلاّبِهِـمْ    

هـاى رعیّـت، و    سپاهیان به فرمان خدا، دژها و قلعـه 

هـاى امـن و    آراستگى حاکمان، ارجمندى دین و راه

ماند مگر بـا بـودن    آسایش هستند. و رعیتّ برپا نمى

 ایشان.

همچنین ظهور نیروهاى انسانى در بعد فرهنگى 

شود تا جامعه بـه رشـد عقلـى و فکـرى      موجب مى

از  ؛دست یافته و به آگاهى کامل معنـوى نایـل شـود   

رها شـده و   فرهن  هست خرافاتى که در جوامع بى
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مختلـف فرهنگـى )فلسـفه، منطـق، اصـول،       در جنبّه

تفسیر، ادبیّـات، عرفـان، تـاریخ اسـلامى و احکـام و      

چـون   ؛تکالیف و...( به سرحد رشـد و کمـال برسـد   

ظهور نیروى فرهنگى، راه اجتماع به سوى حقیقت را 

 شود. کند و چرا  راه مى باز مى

د و امّا به ثمر نشستن نیروهـاى انسـانى در بع ـ  

اعتقادى، افراد اجتماع را در حدّ عالى از انسانیتّ قرار 

مند گشـته و بـا    مردم از عقایدى سالم بهره ؛دهد مى

ــاد و   ــدل، امامــت و مع ــوت، ع ــد، نبّ شــناخت توحی

 یابند. هاى آنها به معنویّتى خا  دست مى ویژگى

ظهور ایـن نیروهـا، هماهنـ  و تعیـین کننـده      

ه اسـلام و شـعایر   وظایف و تکالیف ملتّ و احیا کنند

 باشد. آن مى
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اقدام به ساخت مراکـز آمـوزش در تمـام ایـن     

ابعاد، از سوى حکومت باید انجـام گیـرد و مـردم در    

ایجاد این مراکز ـ از آموزش ابتدایى گرفته تـا مراکـز    

آموزش عالى اقتصـادى، نظـامى، سیاسـى، فرهنگـى،     

اعتقادى و... ـ شرکت فعّالانه داشته باشـند. ایـن امـر     

ولـى   ؛دجه زیادى را به خود اختصا  خواهـد داد بو

نیروهاى تعلیم یافتـه و فعّـال، آن را جبّـران خواهنـد     

کرد. هرچند جمعیتّ روبه فزونـى بگـذارد و هرچـه    

زمان بگذرد، ایـن امـر سـرمایه بیشـترى را بـه خـود       

زیرا همه افراد در هر شرای  و  ؛اختصا  خواهد داد

این برنامه تعلیمى  موقعیّتى که باشند، باید زیر پوشش

 و تربیتى قرار گیرند.
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البّتّه تعیین بودجه سالانه براى ایـن بُعـد مهـم،    

است که درمجلـس شـوراى    دست صاحب نظرانى به

اسلامى و یادر هیأت دولت هستند. آنها وظیفه دارنـد  

با بررسى صحی  و دقیق و تحقیق همـه جانبّـه، نیـاز    

ــدارس  ــروى انســانى را در حــدّ م ــى نی ــد تربیت و  بع

تجربى و غیره درنظر گرفته و بودجـه   هاى آموزشگاه

 لازم را تعیین کنند.

تـوان فهمیـد کـه     با توجّه به آنچه بیان شد، مى

هد  از سرمایه گـذارى، توسـعه و رشـد نیروهـاى     

که این خود، شر  لازم براى به فعلیتّ ، انسانى است

رساندن ابعاد مختلف جامعه و در نهایت، رسیدن بـه  

باشد. نامه على بن ابى  نسانى و معنوى مىارزشهاى ا
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به مالك اشـتر نمـودار عـالى و     ))علیه السلام((رالب

 اى است براى تأیید آنچه بیان شد. زنده

 فقر اقتصادى و تاثیر آن در تعلیم و تربیت

گفتیم: تربیت نیروهاى انسانى در همه جوانـب  

وقتى امکان پذیر است که سرمایه گذارى کافى بـراى  

زمینه رشد انجام گرفته باشد. حال اگـر روشـى   ایجاد 

صحی  بر اقتصاد جامعه حاکم نبّاشـد و مـردم دچـار    

فقر و نادارى شوند، فقر چه اثرى روى آنهـا خواهـد   

گذاشت و تأثیرش در تعلیم و تربیت چگونه خواهـد  

 بود؟

فقر اقتصـادى، نـادارى مـالى فـرد، خـانواده و      

اسـت   اجتماع است. چنین فقرى نقطه ضعف بزرگـى 

تواند در ابعـاد مختلـف )اعتقـادى، فرهنگـى،      که مى
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سیاسى، نظامى و...( جامعـه اثـر منفـى گذاشـته و در     

 نهایت خانواده و اجتماع را به کفر بکشاند.

ــ   رسول گرامى اسلام ـ صـلى ا... علیـه و آلـه    

فقر )انسـان را( بـه    ؛7«کادَ الْفَقرُْ أَنْ یکَوُنَ کُفْراً»فرمود: 

 کشاند. کفر مى

فردى که فقر او را احاره کرده، چه بسا خود را 

بیند. فردى که توانایى دارد با  در نزد دیگران حقیر مى

تلاش و فعّالیتّ غبّار فقر را از زندگیش پاک گردانـد  

ولى  ؛اش را از نن  فقر نجات دهد و خود و خانواده

تن به کسلى و تنبّلى داده است، راه ذلّـت را بـه روى   

گشـوده و راه کمـال و سـعادت را    خود و فرزندانش 

 سدّ کرده است.
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امکانات آموزش و پرورش که در پرتو اقتصـاد  

شـود، در اثـر فقـر و نـادارى، از خـانواده و       پیدا مى

گردد و در نهایت به ذلتّ و بردگـى   اجتماع سلب مى

 انجامد. خانواده و اجتماع مى

به فرزنــدش امــام ))علیـه الســلام(( امیرالمنمنین

 فرمود:لسلام(())علیه احسن

يا بُنىََ مَنِ ابْتَلـى بِـالقَْقْرِّ إِبْتَلـى بِـأَرْبََِ خِصـال:      »

 ؛وَالرِّقَةِ فـي دِيْنِـهِ   ؛وَالنُقصانِ في عَقْلِهِ ؛بِالْضَعْفِ في يَقينِهِ

فرزنـدم!   ؛7«فَنَعُوذُ بِاللهِّ مِنَ الْقَقْـرِّ  ؛وَقِلَةِ الْحَياءِ في وَجْهِهِ

، بـه چهـار خصـلت مبّـتلا     کسى که به فقر مبّتلا شـد 

شود: ضعف در یقین، نقصان در عقل، سسـتى در   مى
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پس از فقر به خدا پنـاه   ؛اش دین، کمى حیا در چهره

 ببّریم.

اجتماع فقیر قـدرت آن را نـدارد کـه نیروهـاى     

لذا  ؛انسانى فعّال در ابعاد مختلف اجتماعى تربیت کند

شـود   هـاى خـویش مجبّـور مـى     براى رفع نیازمندى

ل و ذلتّ بـه سـوى جوامـع پیشـرفته دراز     دست سنا

اى چنین نیسـت کـه بـدون     نماید. هرجامعه پیشرفته

داشتن توقّع، به سـنال اجتمـاع عقـب مانـده و فقیـر      

بلکـه ضـمن رفـع نیازمنـدى ازجوامـع       ؛پاسخ گویـد 

گیـرد   شخصیتّ آنها رامى ؛بیگانه، آنها را تحقیر کرده

اع و اجتم ـ، کنـد  و فکر و اندیشه خود راتحمیـل مـى  

فقیر هم به جهـت احتیـاجش مجبّـور بـه خضـوع و      

شود. نمونـه روشـن ایـن مطلـب، رژیـم       خشوع مى
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محمد رضـا شـاه بـود کـه آمریکـا در زمـان او حـقّ        

گرفت، و این نهایت تحقیر یـك ملّـت و    توحّش مى

 گرفتن عزتّ و شخصیتّ از اوست.

جامعه ثروتمند و پیشرفته بـه عنـوان گردانـدن    

ى و نظـامى یـك کشـور    هاى صـنعتى، فرهنگ ـ  چرخ

ولى هی  گاه معلومات و دانش  ؛کند محتاج، اقدام مى

دهـد،   تجربى خود را به مردم آن کشور انتقـال نمـى  

آورد  بلکه هرچه بیشتر، عوامل فقر آنها را فراهم مـى 

اى مصر  کننـده، و بـازارى بـراى فـروش      و جامعه

آورد. منابع ثـروت و   انواع کالاهاى خود به وجود مى

رلبّــد و در عــوض، کالاهــاى  مــادّى را مــىذخــایر 

تزییناتى، لوکس و... را جهـت آنـان ارسـال داشـته و     
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ــان   ــه ارمغ ــت ب ــراى آن ملّ عیاشــى و هوســرانى را ب

 آورد. مى

حیات و مرگ یك ملتّ در اثر فقر اقتصادى به 

بـه رـورى کـه هرگونـه      ؛افتـد  دست جامعه غنى مى

حرکتـى در جهــت مخــالف سیاسـت کشــور حــاکم،   

 اقتصادى را به همراه خواهد داشت. محاصره

خلاصـه ایـن کـه فقـر اقتصـادى، کانـال نفـوذ        

استعمار است که با به دست گـرفتن اقتصـاد جامعـه،    

گیـرد و ایـن    سایر شنون اجتماعى را به دسـت مـى  

آفتى عظیم براى سـعادت و اسـتقلال یـك ملـت بـه      

 آید. این چنین فقرى بزرگترین مرگ است. شمار مى
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ألْفَقْــرُ »فرمـود:   ه السـلام(( ))علی ـحضـرت على 

 ندارى، مرگ بزرگى است. ؛7«ألمَْوتُْ الاَکْبَّرِ

به راستى باید از چنین فقرى به خدا پنـاه بـرد.   

بـه فرزنـدش محمّـد     ))علیـه السـلام((  حضرت على

یا بُنىََ إِنیّ أخَا ُ عَلَیْكَ الْفَقْـرَ فَاسْـتَعِذْ   »حنفیه فرمود: 

ترسـم، از آن بـه    ز فقر برتو مـى فرزندم! ا ؛0«باللّهِ مِنْهُ

 خدا پناه ببّر.

اثر فقر اقتصادى، محرومیتّ جامعه از امکانـات  

ایـن محرومیّـت موجـب     ؛آموزشى و پرورشى اسـت 

گردد تا نیروهاى انسانى شکوفا نشده و به فعلیتّ  مى

نرسد. در نتیجه، راه رشد بـه سـوى تعـالى، بـه روى     
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ــت      ــه دس ــت ب ــیم و تربی ــده و تعل ــته ش ــردم بس م

استعمارگران بیفتد. که در این صورت، آموزش دیـن  

از بین خواهد رفـت و یـا بـه صـورت یـك مسـلك       

خرافى معرفى خواهد شد، و دین ـ کـه تمـام حیـات     

معنوى انسان به آن است ـ به بازى گرفته خواهد شد. 

لا حَيــاةَ إلاّ »فرمــود:  ))علیــه الســلام((حضــرت على

  در پرتـو دیـن   حیات و زندگى واقعى فق ـ ؛7«بِالُْيِن

 است.

هاى اقتصادى، یکى از عواملى است  محرومیتّ

هـاى روانـى را بـه     هاى درونى و نابسامانى که عقده

آورد و بـه صـورت فحشـا و جنایـات در      وجود مى

 کند. جامعه ظهور مى
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در پایان، این نکته لازم به تذکّر است که: غنا و 

ى نیازى مالى نیز ـ همچون فقر ـ گاهى عامل منف ـ   بى

 گردد. براى تعلیم و تربیت و موجب ذلتّ و فساد مى

حُــبُ »فرمــود:  ))علیــه الســلام((حضــرت على

دوسـتى ثـروت    ؛7«المْالِ یُوهِنُ الدنیِنَ وَ یُفْسِدُ الْیَقـینَ 

ــا( دیــن را سســت و یقــین را فاســد   )در جهــت دنی

 گرداند. مى

ــتَغْنىَ» ــا هما ؛0«إنَ الاِْنْســانَ لَیَطْغــى أَنْ رَ اهُ اسْ ن

ایستد، آن گاه که خود را غنى  انسان از رغیان باز نمى

بیند. این رور نیست که فقر اقتصـادى،   نیاز مى و بى

عامل حتمى براى نابودى و فساد تعلـیم و تربیـت، و   
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غناى اقتصـادى، عامـل حتمـى بـراى رشـد تعلـیم و       

 تربیت باشد.

ألصَـبّْرُ  »فرمـود:   ))علیـه السـلام((  حضرت على

صـبّر و   ؛7«رِ مَعَ الْعِزِ أجَمَْلُ مِنَ الْغِنى معَ الذُلِعَلىَ الْفَقْ

شکیبّایى بر فقرى که عزّت به دنبّال داشته باشد، بهتر 

 اى است که همراه با ذلتّ باشد. نیازى و زیبّاتر از بى

ــاى     ــادى و غن ــر اقتص ــن دو )فق ــت ای حاکمیّ

اقتصادى( بر معنویتّ و عقل است که موجـب منفـى   

. در صـورتى کـه محکـوم عقـل و     شود بودن آنها مى

 معنویتّ قرار گیرند، عاملى مثبّت خواهند بود.

البّتّه فقر اقتصادى ـ در هر حال ـ موجب کندى   

نیـازى، زمینـه    ولى غنا و بـى  ؛رشد و تعلیم و تربیت
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فراهم آوردن امکانات گردیده، بـه گسـترش تعلـیم و    

 کند. تربیت کمك مى

 پایان

 

 

 

 


